
 

 

 

 

 خاندان طیفوری

 از دیدگاه

 ( م1270 – 1199/  ق668  – 595)اصیبعه ابیابن
 کتاب عیون الأنباء في طبقات الأطباء 

 خ1393 ،یدرمان اه گی انجمن. چ ی،خزرج یسعد ونسیفرزند  فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل نیالدموفق

 پژوهش و برگردان

 محمدابراهیم ذاکر 

 و پژوهشگر تاریخ پزشکی پزشکدندان
 



 
 

 

 ریزگفتار 

 
 1 .........................................................................................................................یفوریط یرانیخاندان ا

 1 ....................................................................................................................... فور یخاندان ط تبارنامه

 1 ................................................................................................... م( 786ق/170)ز:  یفوریعبدالله ط 

 12 ............................................................................................. م( 837ق / 222)ز:  یفوریفرزند ط ایزکر

 14 ............................................................................................................... ی رفویط  ایفرزند زکر لییاسرا

 16 ................................................................................................................................ فور یطابن

 16 .................................................................................................... فور یط ابن  یهاکتاب

 19 .................................................................................................................................... نامه کتاب

 19 ...................................................................................................................... کتاب و مقاله  یۀنما

 

 



   

 م( 786ق/170)ز:  یفوریعبدالله ط فوریتبارنامه خاندان ط
 

1 

 ی فوری طایرانی خاندان  یفوریط  یرانیخاندان ا
ابوالعباس  نیالدموفق ، الأنباء في طبقات الأطباء ونیع کتاب، م( 1270 – 1199ق / 668 – 595) بعهیاصیابابن   دگاهید از

 ، یدرماناهیچ. انجمن گ،  ذاکر  م یو برگردان محمدابراه  پژوهش  ،ی خزرج  یسعد  ونس یفرزند    فه یاحمد فرزند قاسم فرزند خل

 1. 406 – 396، 1، جخ1393انتشارات زعیم، تهران، 

 خاندان طیفور  تبارنامه

 م(786ق/170عبدالله طیفوری )ز: 
ی از ک گفت؛ زیرا او در یجهت داشتن گویش سرزمین سواد، به زیبایی سخن میعبدالله طیفوری مردی خردورز بود و به  

 [ هادی بود.ی ان ]موسکامرواترین نزدیک، زاده شده بود. وی از 2ر کسکروستاهای 

   یوسف فرزند ابراهیم گوید: 

اند، او را خداوندگار ه بیشتر مردمکطیفور بودم. برخی طیفور را برادر خیزران و گروهی دیگر    کمن پزش  طیفوری برایم گفت:

  اند.خیزران به شمار آورده 

را به ری فرستاد تا  ق(  169  –  158)خلافت:  ، فرزندش مهدی عباسی  ق(158  –  136)خلافت:    ه منصور عباسیکهنگامی  

را آبستن بود. طیفور نیز با وی همراه شد و مرا ] عبدالله طیفوری[ را نیز با  موسی ه  کبا سنقار بجنگد، او خیزران را با خود برد  

 او برد.

 
 . 225  – 220، پژوهش نزار رضا، عیون 1
ناحیه می  2 آن  شهرهای  شرح  در  بود. دمشقی  شهرهای گیلان  از  جسکر:  یا  آنها عبارتکسکر  و  از: لاهیجان،  نویسد:  کوتم، کوچصفان  اند 

لیف جسکر یا کسکر آمده است. )نک:
ٔ
  ة نخب  دهخدا از  )کوچصفهان (، همام و شهر رشت و تولیم و فومن و نبغش و جسکر و... و در فهرست همین تا

ر: شهرستانی که پایتخت آن شهر واسط است. )نک: کسکر شناسۀ و فهرست آن و  الدهر
َ
 یاقوت( معجم البلدان؛ ناظم الأطباء(؛ کَسک
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خیزران از بارداری  هنگامی کهانست آبستن است. دداروساز سپاه بود. خیزران نمی 1( م786ق / 170ز: ) یعیس ابوقریش  یفوریط  یرانیخاندان ا

ان لشگر مهدی نشان دهد،  کپزش  ۀخود آگاه شد، پیشاب خود را به پیرزنی از همراهان خود داد و به او گفت: پیشاب را به هم

 رده بود.کرد. آن هنگام سپاه در شهر همدان اتراق کپیرزن نیز چنین 

دهند. پیرزن نخواست پیش  خود را به او نشان می رسید و دید گروهی از سپاهیان ایستاده و پیشاب    عیسیپیرزن به چادر  

پیشاب را دید به   ابوقریش پیشاب سرورش را ببیند.    ۀشیش  عیسیماند تا    ،ند؛ بنابراینکگذر    عیسیدادن پیشاب، از  از نشان

 . ردن نوید به سوی خیزران شتافتکپسر است. پیرزن شتابان برای بازگو  که آبستن یکوی گفت: پیشاب از آن زنی است 

آور پیرزن، آگاه نمود. رد و مهدی از این نوید شادی کسپاس گذاشت و گروهی از بردگان خود را آزاد    ۀخیزران سر بر سجد

 .را داد عیسیمهدی بیش از خیزران شادمان شد و دستور فراخواندن 

 آیا سخن نویدبخش پیرزن درست است؟  پرسید: را او

 گفته است. ه آن پیرزن ک سخن همان است  گفت: عیسی

  .سنگی به او دادندمهدی و خیزران هر دو پاداش فراوان و گران 

 ند چادر داروسازی خود را رها نماید و به درباریان بپیوندد. کخدمتش را در دربار دنبال  دستور داد:را او مهدی 

ی کمن در دانش و هنر پزش که پزشکرو، به خیزران پیغام داد ه سودی به من رساند. ازاینکطیفور خواست  طیفوری گفت:

 رد.کار را کارآمد و ورزیده است. پیشاب خود را برایش بفرست تا نیز آن را بررسی نماید. خیزران نیز روز دوم این ک

 ن.  کرا بازگو  عیسی ابوقریش تو نیز همان سخن  طیفور به من گفت:

ست.  ا  یا دختر  ؛توانم بگویم، رویان پسرانم و نمیدست، ولی نمیا  از آن زنی باردار  من ]طیفوری[ پیشاب را دیدم و گفتم:

توانم و برای پاییدن آبروی خود سخنی در این زمینه  رد تا بگویم رویان وی پسر است، گفتم: نمیکهر چه وی ]طیفور[ پافشاری  

 نگفتم. 

 هزار درم به من بدهند و همیشه در دستگاه وی بمانم.  خیزران دستور داد:

 
 ، شناسۀ ابوقریش عیسی. 394 – 388،  1، برگردان ذاکر، جعیون 1
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 م، خیزران، هادی را به دنیا آورد. ه به ری رسیدیکهنگامی  یفوریط  یرانیخاندان ا

رو، بسیار  خوابگی او آگاه شود. ازاین ، توانست از ناتوانی هم عیسی  ابوقریش ها سخت  مهدی عباسی پس از آزمایش   گویند:

ترشدن من ]طیفوری[ به دربار  کنزدی ۀخواجگان دربار برتر شمرد. این رویداد انگیز  ۀشادمان شد او را بسیار ارج نهاد و بر هم

 اش شدم. هادی از دوران شیرخوارگی موسی نان امیرمؤم کشد و از آن پس پزش

ن شدن هارون برای هادی ناخوشایند و شوم بود؛ زیرا توجه خیزران به هاروخیزران پس از آن در ری هارون رشید را بزاد. زاده

تر شد و از ماجرایم آگاه  ه هادی بزرگکاهش یافت تا آن  ک، جایگاهم نزد خیزران پایین آمد و درآمدم  روازاین بیشتر از او شد.  

نمود و مرا در زیر بال و پر خود بیش از خیزران نگاه اش را به من بیشتر گشت و در پی بالابردن جایگاهم شد. او پیوسته توجه

 داشت. 

خلد و   ،بومهرویهاخدا! بر دشمن خود سنقار پیروز گردید و بر هواداران و پشتیبانانش به ویژه شهریار    مهدی، به خواست

 ک ها شاهی از خویشان آنک رد. مهرویه و خلد و یکان آنان را اسیر  کود کبواحرث فرزند بسخنز و ربعین چیره شد و زنان و  ابسخنز  

ه همگان کها حرث فرزند بسخنز بود  ی از آنکو ی  1کمادر سندی فرزند شاه  دار شهریار بود، وسفره  کجزو اسیران بودند. شاه

 از مردم ری بودند.

برد، خلافت به پدرش مهدی رسید و جایگاهم بهتر  بالندگی خود را به پایان می   ق(170  –  169)خلافت:    ه هادیکپس از آن  

 ولیعهد بودم. کو ارجمندتر شدم؛ زیرا پزش

 داشت.  این زن و او را از دو چشم خود بیشتر دوست می ۀهادی شد. هادی دلباخته و شیفت ۀعزیز بردامه   گویند:

محمد و ام  مأمونهمسر    عیسیاعمی و امموسی جرجانی و    ۀبا آواز   عیسیوی مادر جعفر و عبدالله و اسماعیل و اسحاق و  

 و عبیدالله بود. 

 
 بان امام هفتم موسی کاظم )ع( بود.در روزگار خلافت مهدی عباسی و زندان آن رییس زندانداروغه بغداد و سندی فرزند شاهک  1



   

 م( 786ق/170)ز:  یفوریعبدالله ط فوریتبارنامه خاندان ط
 

4 

گفت: من طیفوری را باور دارم ]امة العزیز[  عزیز  فرزندان خود را به من واگذاشت و به امه    ۀی همکارهای پزشکهادی  موسی   یفوریط  یرانیخاندان ا

ه کرد  کعزیز بیش از دیگران به من ]طیفوری[ توجه می   برم، چون خوش دست و خوش قدم است. امهو از دانش او سود می 

 بیش از خواستم و بیش از هادی بود. 

اندیش در  برادر  جابه  ۀهادی  هارون  از  ولیعهدی  فرزند  کوچ کجایی  جعفر  پسرش  برای  آن موسی  ترش  برای  و  بود  هادی 

ی از اسبان خودش کو بخشید داد و سوار بر یکیای نگرفتن مرا خواست و به من جامه روز پیش از بیعت کرد. او یکریزی برنامه

ام فرستاد و گفت: امروز و امشب و فردا را از دربار بیرون مرو تا  به خانه  1صد هزار   ک رد و دستور داد: یکو با زین و لگام خویش  

رزند خلیفه بودی و او  ف ۀدهند مردم هستی؛ پرورش ات برگرد. تو ارزشمندترینبیعت بگیرم، آن گاه به خانه 2برای پسرت جعفر 

 ه ولیعهد شد، پاییدی تا به این جایگاه دست یافت. کرا تا روزی 

های گرانبها به  های همانند خلیفه به همراه پارچهیکعزیز پس از آگاهی از سخنان مهرآمیز خلیفه، او نیز پاداش و نی  امه

تا برآمدن آفتاب در فردای آن روز، در ان  آباد[  ]عیسیباذ  اعیساخ  کام فرستاد، ولی دیگر چهارپایایی به من نداد. من در  خانه

 اخ ماندم.ک

ها را برای  ها برای جعفر بیعت گرفت و آن هاشم را فراخواند و از آن خاندان بنی   ۀ هادی در آن روز بر تخت نشست و هم موسی  

زائده پس از بنی هاشم بیعت نمودند سپس آل   ، وفادارماندن به ولیعهدی جعفر و برای برداشتن هارون رشید از ولیعهدی سوگند داد

شدن رشید و جایگزینی جعفر را بر مسند ولیعهدی پذیرفت و پس از او ه برداشته کسی بود  ک زائد نخستین  و یزید فرزند مزید مهتر آل 

  کمال ردند و پس از آنان، آل ک اش و سپس سعید فرزند سلم فرزند قتیبه فرزند مسلم بیعت د زائده و خانواده شراحیل فرزند معن فرزن

ان خلیفه و دیگر بزرگان عرب و فرماندهان همگی بیعت ک ه بیعت نمود. نزدی ک بود    ک مال س از آل کردند. عبدالله نخستین  ک بیعت  

 رده بودند. ک تا هنگام نیمروز بیشتر فرماندهان بیعت   ردند و ک 

 
 واحدی ندارد. 1
شیرخوارگی تا روزگار بالندگی بزرگ کردم و کارهای پزشکی ایشان را به دوش  جعفر و دیگر فرزندان موسی هادی را از دوران  طیفوری گوید:    2

 آورد. داشتم. از این رو، هادی فرزندانش را فرزندان من به شمار می
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پانصد نفر شده بود   ۀ ، فرماند ق( 158 –  136)خلافت:   ه از سوی منصور عباسی ک با لقب مشؤوم  ق( 200)د: هرثمه فرزند اعین  یفوریط  یرانیخاندان ا

ها نداشت، رد؛ زیرا سرباز جایگزین آن ک شدن سربازان گروهانش دیگر فرماندهی ن شته کز  ننده بود. او پس ا ک نیز از فرماندهان بیعت 

 دادن فراخواندند. باز هم او را به عنوان فرمانده لشگر برای بیعت 

 سی است؟ کنان! بیعتم برای چه امیرمؤمای  هرثمه به خلیفه گفت:

 نی.کنان بیعت امیرمؤمباید با جعفر پسر  خلیفه پاسخ داد:

پس با   ،استق(  193  –  170)خلافت:  نان و دست چپم در بیعت با هارون رشید  امیرمؤمدست راستم در بیعت    او گفت:

 او را بیعت نمایم؟دام دستک

 دست از هارون بردار و با جعفر بیعت نمای.  پاسخ داد:

به خدا! اگر  تو است. سوگند ۀری به بزرگان خانواده دینم وفاداری به تو و وفاداکنان! من مردی هستم امیرمؤمای  او گفت:

 رد. کبا سوزاندن مرا بترسانی تا دست راستی و وفاداری به تو بردارم، چنین نخواهم 

ام، چگونه از سوگند خود بازگردم؟ آیا  نان! بیعت ایمان و باور است و من برای ولیعهدی هارون سوگند خوردهامیرمؤم ای  

دانستن    ۀنم؟ اگر امروز هارون را بردارم، فردا نیز جعفر را برخواهم داشت. بایستکجعفر سوگند یاد    خواهی برایبدین گونه می

 اند.ارانه داشتهکارانه و خیانت کردند نیز رفتاری فریبکردند و برایش سوگند یاد که با هارون بیعت کسانی  که کاست 

 سرش را از تن جدا نمایند.  موسی هادی از این سخن، سخت خشمگین شد و دستور داد:

ها جلوگیری  ار آنکهادی از موسی  گروهی از سپاهیان و فرماندهان با گرزهای آهنین و چماق به سوی او یورش بردند، ولی  

 ردن را از او خواست.کرد و دوباره بیعتک

 ردم.که پیش از این بازگو کنان! سخنم همانی است امیرمؤمای  او پاسخ داد:

 خواهم. ه نفرین خداوند بر تو باد. هزار سال نه بیعت ترا و نه بیعت یارانت را می کبرو    یزاری جست و به او گفت:موسی از او ب

   .نند و از فرماندهی بیندازندکباذ بیرون اعیساخ کاو را از  دستور داد:

 هش نخواهد داد.رد و پناکنخواهد  کمکاو را آزاد بگذارید تا هر جا خواست برود، خدا به او  گفت: چنینهم
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ار کتباه ۀرد و به یندون خادم گفت: برو آن هرز کسپس سر را بلند  ،خلیفه نیم ساعت آرام نشست و هیچ گونه دستوری نداد یفوریط  یرانیخاندان ا

 ن. کرا دنبال 

 نم؟ کردن، چه ک او را پس از دنبال  یندون گفت:

 نان بیاور.امیرمؤم او را نزد  خلیفه گفت:

نقب به او رسید. هرثمه   ۀجایگاهی به نام درواز   ک بردان، نزدی  ۀ خراسان و درواز   ۀرد و میان درواز کیندون او را دنبال    گوید:

 مهدی بود. ۀنار رودخانکاو  ۀاش برود. خانخواست به خانهمی

ها عموی ه میان آنکان  نامیرمؤم؛ خاندان  1ای بافنده  یندون او را بازگرداند و چون نزد خلیفه رسید، خلیفه به او گفت:

چنین بزرگان عرب و موالی ردند. هم کنان بیعت  امیرمؤمهای  خونجد و عموهای پدر و عموهای خود و برادر و دیگر فامیل و هم 

 نی؟ کردن خودداری میکردند. چگونه تو از بیعتکو فرماندهان بیعت 

ای نخواهد بود. بعد از  ه نام بردی، دیگر نیازی به بیعت بافندهکه بزرگان و سرانی کنان؛ هنگامی  امیرمؤم ای    هرثمه گفت:

سی  که گفتم. اگر امروز  کبیعت آن همه بزرگان و فرماندهان و مشایخ و موالی و دیگران چه احتیاجی داری، سخن همان است 

 هارون را بردارد، فردا به پای جعفر وفادار نخواهد ماند.

ند. سوگند به خدا؛ هرثمه راست گفت و کرد و گفت: خدا روی همه را سیاه  کهادی رو به میهمانان ی موس  طیفوری گفت:

ه یندون خادم، هرثمه کدرنگ دستور داد: پنجاه هزار درم به او بدهند و جایگاهی را ردید و بیکرد و شما خیانت کخیرخواهی 

 نون نیز چنین است.کر هرثمه خواندند و تا کنام عس ، از آن پس آن جا را بهروازاین یافته بود، به او بخشید. 

پرا  همگی  زیرا کمیهمانان  بودند؛  آزرده  و  اندوهگین  بسیار  مردم  ولی  گذشت،  گونه  بدین  مهم  رویدادی  و  شدند  نده 

هارون  شیدن  کآمد، چون در به زیر ها میمرد، چه بلایی بر سر آن داد و میهادی رخ می موسی  آمدی برای  ترسیدند اگر پیش می

 ترسیدند. ان جعفر میکچنین از هواداران و نزدیرده بودند و هم کرشید شتاب 

 
 خواند.موسی هادی برای کوچک شمردن یک فرمانده ارتش، او را بافنده می 1
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ه کسی آن چه را  کنم، کنان! گمان نمیامیرمؤمای  عزیز به او گفت: موسی هادی پس پایان انجمن به اندرون آمد، امه یفوریط  یرانیخاندان ا

نون بر جان کولیعهدی این جوان ]جعفر[ داشتم و اما امروز دیدیم و شنیدیم، دیده و شنیده باشد. بامداد امروز، امید بسیار به  

 م.کاو بسیار بیمنا

 نم. کگویی و من ناراحتی دیگری را هم بر این ناراحتی اضافه می ه میکمطلب همین گونه است  موسی هادی گفت:

 آن آزردگی چیست؟  :عزیز پرسید امه

ه رسید پرده مانندی میان من و او  کزنم، ولی هنگامی  ردم هرثمه را برگردانند تا گردنش را بکامر    موسی هادی پاسخ داد:

ی به او بخشیدم و بر آنم جایگاهش را بالاتر ببرم و کدستور دادم: او را گرامی دارند و پاداش دهند و مل  ،شیده شد؛ بنابراینک

 عزیز گریان شد. افتاد.  نم و نامش را نیز بلند گردانم. امهکی کبیشتر به او نی

ه پیرامون وی بودند، از این سخن کسانی کعزیز و ه تو را خشنود نماید. امه  کخواهم از خدا می  وی گفت:موسی هادی به 

هادی درگذشت و  موسی  ه  کردن رشید گرفته است. چند شبی نگذشت  که هادی تصمیم به مسمومکزنی پرداختند  به گمانه

 هارون رشید خلیفه شد. 

محمد را به او رد و دخترش امکرا گرامی داشت و بسیار با مهربانی با او رفتار    سوگند به خدا! هارون جعفر  طیفوری گوید:

 داد.

   یوسف فرزند ابراهیم گوید: 

این حمید از مردم توس نبود. طوسی نیست و نام   کند:توسی روایت می  ۀ[ از حمید طایی با آواز ابوغانمبومسلم ]فرزند  ا

 او در دیوان مرو آمده است.  کشهر 

 ]پشنگ[ بود.   1ر طاهر مرو بوده است و طاهر فرمانروای بوشنجچنین شههم 

 
گفته:   برهانای از خراسان. )ناظم الأطباء(؛ صاحب  ن فوشنج است. )برهان(؛ قصبه ای است از خراسان و معرب آبوشنج ] ش َ [ )اِخ (نام قصبه  1

گفته: نخستین شهری که در آن اراضی بنیاد یافت، شهر پشنگ   تاریخ هراتای است از خراسان ... و این قول عاری از تحقیق است. مؤلف  نام قصبه
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 شهر موسی فرزند ابوالعباس شاشی، شاش نبود؛ بلکه هرات بوده است.  یفوریط  یرانیخاندان ا

 پدرم سخت بیمار شد.  ابوغانم  گوید:  ابوغانمبومسلم فرزند ا

ه دوستانش را با بدزبانی از خود کمردی بدخو و بدرفتار بود،    ابوغانم درمان او را به دست داشت.    ۀطیفوری درمانگر، برنام

پاییدم ه بالای سرش ایستاده و او را می کرد. من نوجوانی بیش نبودم  کچینی هم میراند و افزون بر آن بر علیه ایشان دسیسه می

 بودیم.   «قبادر زبیرون اذ»ما در آن هنگام در جایی به نام 

ه من کرد  کسپس پنهانی و در گوشی با او گفتگو    ،شد و نبض پدرم را گرفت و پیشاب او را دید  طیفوری در همین زمان وارد

 نفهمیدم. 

 ای دروغ گفتی. یدهکمادرت را م ۀه گوشت ختنکسی کای  پدرم به او گفت:

 از خدا بترس آیا به فلان و فلان مادرش دروغ گفتی؟  طیفوری پاسخ داد:

 سوگند به خدا! طیفوری با رفتار پدرم، آزرده شد و ما او را از دست خواهیم داد. با خود گفتم:

 ردی. چگونه جرأت نمودی این گونه با من سخن گویی؟کار خود را کافر کای پسر زن  به طیفوری گفت: ابوغانم

 پذیرم. به خدا! من از سرورم هادی سخنی زشت و تند را نیز نمی   سوگند   طیفوری پاسخ داد: 

 گرداندم پس چگونه از تو سگی مانند تو بدزبان را بپذیرم.اگر او به من بد گوید، من همان را به او بازخواهم  

اش و گریه در بخشی چهرهای از ه پدرش را خندان و گریان دید. خنده در گوشهکبرایم سوگند خورد  ابوغانم بومسلم فرزند ا

 دیگر از آن نمایان بود. 

 
سیامک ساخته و  فرزنداست و آن در چهارفرسنگی هرات بوده و پشنگ را معرب کرده فوشنج خواندند. جمعی را اعتقاد آن که: آن شهر را هوشنگ 

دژ در میان آن واقع شده تا کنون  هر را چنان ساخته که شهر کهنهرات بعد از آن آباد شده و بانی آن زنی شمیره نام  از نژاد کیومرث بوده و آن ش

های هرات، در ده فرسنگی ای پردرخت از بخششهرکی گردشگاه، خرم به دره  ؛آنندراج( ؛  )انجمن آرا  است.  بارها خراب شده و بار دیگر آباد شده

،  3چ. عربی، جمعجم البلدان، یاقوت حموی، جدا آورده است. ) آن است. بوسنج، بوشنج، فوشنج، هر سه معرّب پوشنگ هستند و یاقوت هر سه را

 ( 653،  1نقی منزوی، ج؛ برگردان علی15: 923
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 گرداندی؟ نان را به خودش بازمیامیرمؤمهادی موسی ه تو دشنام کسوگند به خدا! بخور  به طیفوری گفت: ابوغانم یفوریط  یرانیخاندان ا

 سوگند به خدا! آری.  طیفوری پاسخ داد:

ای و او را دشنام دادی؟ ]طایی[ دلبستهردن حمید  کآبرو دهم، چرا در بیترا سوگند به خدا! می  سپس به طیفوری گفت:

 . کرد بسیار ۀهادی گریموسی  پس از آن به گریه افتاد و برای  ،من ناسزا به تو ندادم

  ردم.کوجو بومسلم برایم گفته بود، از طیفوری پرساه کداستان یاد شده را  یوسف گوید:

 ه ترسیدم بمیرد.کگریست ای طیفوری از یادآوری داستان حمید، به گریه افتاد و به اندازه 

سپاه بود و    ۀتر از حمید ندیدم. او فرماندتر و خوش برخوردتر و دادگر ریم کتر و  سی گرمکپس از هادی،    طیفوری گفت:

ه با کشود، ولی او هنگامی  فرماندهان دیده می  ۀه در همکی است  کفرماندهی سپاه همواره نیازمند برخوردهای تند و خش

 فروخت. ها برتری نمیرد و به آن کها برادرانه رفتار می نشست با آنان خود میکدوستان و نزدی

گویا    «صاحبنامنظور از واژۀ »هبیره بودیم ]اخ ابن که من و حمید توسی در  کطیفوری برایم گفت: هنگامی    یوسف گوید: 

 های آن چیره شده بود.  السلام و بخش منظورش خلیفه باشد[ بر مدینه 

طیء به همراه مهترشان خواستار شرفیابی نزد حمید توسی شدند. مهتر ایشان مهتر خود را مردی روزی گروهی از جبل  

نمایی د. او این مجلس برای بزرگ ت جویکدانستند. حمید به مهتر ایشان اجازه داد تا در مجلس عام شر سنگ می بزرگوار و گران

 یل داده بود. کنیروی خود تش

 ای؟برای چه آمده !ای پسرعمو حمید از مهتر ایشان پرسید:

ای نامربوط به او  لهأه مدعی مسکایم تا شما را در جنگ با این یاغی ]صاحبنا گویا منظورش خلیفه باشد[  آمده  پاسخ داد:

 .، یاری رسانیم است و در آن حقی ندارد

ه به شجاعت و پایداری و نیرومندی دلشان باور داشته باشم و ایشان را پذیرش  کپذیرم  سانی را می ک   ک م ک من    حمید گفت: 

، باید ترا بیازماییم، چنانچه از آزمون پیروز بیرون رو ازاین ه دیگران تاب پذیرش آن را ندارند.  ک هایی  ها بردبار ببینم. سختی سختی 

 گردانم.پذیرم و الا تو را بر می تو را می   ک م ک پذیریم و گرنه بازگردانیده خواهی شد. اگر از امتحان پیروز درآمدی آمدی، ترا می 

 دانی بیازمای. ه میکما را از هر راهی  مرد طایی گفت:
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 رد.کچنین  ن. او نیز  ک دست خود را دراز    د و به طایی گفت: حمید از زیر جانماز خود گرزی در آور  یفوریط  یرانیخاندان ا

 کرد، تا بر بازوی آن مرد طایی فرود آورد. چون گرز نزدی کسپس آن را بلند    ،خود گذاشت  ۀحمید گرز را برداشت و بر روی شان

 شید.کآو رسید، مرد طایی دست خود را دست

 .  بازکشیدم دستم را    گفت: خشم خود را نشان و  حمید ]طایی[ خشمگین شد و  

 ه بار دیگر او را بیازماید.  ک مرد طایی پوزش خواست و از او درخواست نمود  

 دارد.  ردن دستش را داد تا در برابر گرز راست نگاه ک حمید دوباره به او دستور دراز 

 رد.  ک او نیز چنین  

ی بازوی مرد طایی رسید، باز هم آن مرد دست خود را  ک ه گرز به نزدی ک هنگامی  رد تا بر بازوی مرد فرود آورد.  ک حمید گرز را بلند  

نند و به زندانش اندازند  ک ، دستور داد: او را از مجلس بیرون رو ازاین ار شد، حمید نتوانست گرز را به بازوی او بزند. ک شید. چون این ک 

 ندگی رفتند. ک رد. او و همراهانش با سراف ک دیارشان    ۀ ها را روان های او و همراهانش را گرفت و آن و اسب 

 ردم. کوهش کمن او را در برخورد با ایشان ن طیفوری گفت:

ه کآمیز بود. ای طیفوری! هر آینه جایی ام ریشخندهایت، خندیدم. خندهمن به سخن تو به سرزنش  مید خندان گفت:ح

من بخندی،   ر ، حق داری از من ایراد بگیری و ببدانیادرست  ه نک ی سخن بگویم  کدانش پزش   ۀتو هستی، من بخواهم دربار 

 و یا ایراد بگیری.   ,ها آگاهی نداری، نباید سخنی بگوییه تو از آنکگری و جنگ و فرماندهی ار سپاه و سپاهیکولی در 

 ند، هیچ مگوی.  کهای من در این زمینه تفاوت پیدا های تو با دیدگاه زنیبدان! هر گاه گمانه 

من یمنی هستم و پیامبر خدا )ص( مضری بود ]وابسته به خاندان مضر[ و نیز خلافت در دست مضریان است    سپس گفت:

 خاندان خود را دوست دارند. های خود را دوست دارم، خلفیگان نیزخونیه من خاندان و هم کو همان گونه 

هم  به  گاهی  آینه  مهرورزانخونیهر  گرایش  به    ۀهایم  نسبت  هم کسانی  کبیشتری  نادرست  ه  باشم،  داشته  نیستند  خونم 

ه گرایش من سوی خاندانم بیشتر بوده است و من از این  کشود  ارشدن حقیقت، معلوم میکنخواهد بود، چون در صورت آش

ه با من هستند، از خاندان نزار هستند. از  کگویم: گروهی بسیار از آنانی  قانون    ،م بود. پس بنابراینله آزرده خاطر نخواهأمس

ها اند به میان سپاهیانم موجب ناراحتی قلبی آنه با من صمیمیکه آمدن گروهی از خاندانم  کردم  کسوی دیگر خودم احساس  
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ه از خاندانم برای کهایی  آن  ۀآفتی برای نزاریان سپاهم هستند. شاید همه خودم آن را آزمودم و دیدم آنان چه بلا و  کشده است   یفوریط  یرانیخاندان ا

 آورم. ، خواستم با رفتارم دل همراهانم به خوبی به دستروازاینند. کنفر از نزاریان برابری ن  کاند با یبه نزدم آمده کمک

ه از خاندانم به سپاهم پیوسته بودند به دیارشان بازگردند و دیگران را بترسانند و به ایشان برای کهایی چنین خواستم آنهم 

هایم بدهند؛ زیرا اگر هشداردهنده از نزد ما بروند، خونیامروایی به هم که خوشنود بروند نوید کپیوستن ما هشدار دهند نه آن 

امروایی بازگردند، گروهی را آزمندانه به  ک  ۀهند داشت و چنانچه نویددهندهایمان دیگر از ما تنها انتظار مادی نخواخونیهم 

 ها نخواهیم داشت. داشتن آن ای برای خوشنود نگاهنند ما سرمایهکسویمان سرازیر می

 ها ریخته است. درستی برای بازگرداندن آن ۀه برنامکدانستم  طیفوری گفت:

 .1شود ر راهش دیده نمیداند و نادرستی دار خود را به خوبی می کاو 

  

 
 . 404 – 396،  1، برگردان ذاکر، جعیون 1
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 م(837ق / 222ریا فرزند طیفوری )ز: کز  یفوریط  یرانیخاندان ا
دین[ من در اردوی افشین ]خرم 2ک با باب  1ریا فرزند طیفوری برایم گفت: هنگام نبرد افشین کز  یوسف فرزند ابرهیم گوید:

 بودم.

پیشه  افشین دستور داد: بازرگانان،  جز جنگاوران لشگر مانند:  به  را  وران، مغازهمردم ساده  داران و هنرمندان صنعتگر 

ه آن گزارش را برای افشین  کسی  کنند و گزارش آن را بدهند. ماموران گزارش آمارگیری را به او دادند.  کبینانه شمارش  ک ناز 

تر از دیگر ریا[ نمود و گفت: بررسی این گروه برایم مهم کرو به من ]ز خواند چون به داروسازان و داروفروشان رسید افشین  می

 اران و آگاهان آنان را بشناسی. کهاست. باید ایشان را بیازمایی درستدسته

 نی. کدینان ایشان را نمایان مداران و بی چنین دینهم 

به او گفت: وای بر تو    مأمونآمد. روزی  می  ونمأمیمیاگر بسیار به نزد  کیوسف لقوه    -  خداوند گرامیش داراد  –امیر    گفتم:

 چیزی نیست.  ۀیمیا دربردارندکای یوسف! دانش 

 اند.یمیا، داروسازانکنان! آفت دانش امیرمؤمچرا ای  یوسف پاسخ داد:

 چگونه است؟  گفت:ق( 218  – 170) مأمون

ه بگویند نداریم. ایشان هر چیزی را به جای خواستۀ کای از داروسازان نیست نان! هیچ خواستهامیرمؤمای  یوسف گفت:

 توست.   ۀگویند این همان خواستدهند و میخواستار شده به او می

 داند، بنویسید و نزد چند داروساز بفرستیدسی نمیکه کتوانید نام چیزی را نان آزمودن سخنم را بخواهند، میامیرمؤماگر 

 تا خریداری شود. 

 
دین در ق و بابک خرم225عباسی که مازیار قارن در تبرستان به سال    ۀ: سردار ایرانی معتصم خلیف م(841ق /  226)ک:    اسروشنه  افشین  1

 ق شکست داد و خودش به دست معتصم به گناه کفر ورزیدن به بند کشیده شد و در زندان کشته شد. 223آذربایجان 
افشین شکست خورد به سال   از  222سال با مامون و معتصم جنگید و در سال    23: سردار ایرانی که  م(837ق /  223)ک:    دینبابک خرم  2

 ق به دار کشیده شد. 223م / 838
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برای خرید آن گسیل داشت. ایشان را  سپس گروهی    ،بغداد است  که نام روستایی نزدیکنام سقطیثا برگزیدم    گفت:  مأمون یفوریط  یرانیخاندان ا

ه آن را دارند و با دادن بهای آن سقطیثا از هر داروخانه خریده شد. فرستادگان کبه نزد هر داروسازی رفتند، به ایشان گفته شد 

 ای. ه سنگی، سومی پشم پارهکگیاهی و دیگری ت ۀی دانکدام با چیزی آورده بود، یکبازگشتند، هر  مأمونبه نزد 

وارثان اوست و روزی آنان   ه هنوز دستکلبه بدو بخشید  کرود    ۀ رانکاز سخن یوسف لقوه خوشش آمد و روستایی بر    مأمون

 هاست. برداشت از آن زمین 

را خواست و از آن   1ی از دفترهای اسروشنیه کبیازماییم. افشین ی  مأمونخواهند، ایشان را به روش  اگر امیر افشین می  کاین

 ها نزد داروفروشان فرستاد. رد و با فرستادگانی برای خرید آن کدفتر بیست نام جدا 

ها را شناختند نمودند و بهای آن را گرفتند و چیزی را به  چنین داروهایی نداریم و گروهی دیگر، آن  تند:ها گفبرخی از آن

 چیزی با خود آوردند. کآن نام به فرستاده دادند. فرستادگان برگشته و هر ی

ه نام داروی فرستاده شده  کارگیری داروسازانی داد کهایی برای به رد همه را حاضر نمودند و دستور داد فرمان کافشین امر 

ماندن در اردو نداد  ۀها اجاز از آن کار گماشته شوند و جز ایشان را از اردو برانند و به هیچ یکدانستند تا در اردوی او به را نمی

اردونشینان جار زدند و به ایشان هشدار دادند اگر در اردو بمانند، خونشان به گردن خودشان و جارچیان رانده شدنشان را میان  

و  کمدار به آیینی درست و نیای به معتصم نوشت و از او درخواست فرستادن داروساز و درمانگر دین چنین نامهخواهد بود. هم 

 . 2ه خواسته بود برایش فرستاد اران خوشش آمد و آن چکباشند. معتصم از برخورد افشین با فریب 

  

 
فرسنگی سمرقند در اقلیم چهارم است. مادر   26اسروشنیه: اشروسنه شهری بزرگ در فرارود از کشور هیاطله میان سیحون و سمرقند که در    1

(. گویا آن دفتر 247،  1، بخش  1جبرگردان منزوی،  ،  معجم البلدان شهرش بلسان و جز آن شهر بنجیکت و ساباط و رامین و دارک خرقانه است )

 ها، و شهرهایش بوده است. های روستاها، بخشنام ۀ دربردارند
 . 405 – 404،  1، برگردان ذاکر، جعیون 2
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 ریا طیفوریکاسراییل فرزند ز  یفوریط  یرانیخاندان ا
ی سرآمد همگنان روزگارش بود و نزد خلیفگان و پادشاهان والاجاه کبود و در دانش و هنر پزش 1فتح فرزند خاقان کوی پزش

ار و دانشش  کل عباسی نیز به ک. متو گرفتهای فراوان میبالا و پاداش   ۀفتح فرزند خاقان بود و از او ماهیان ۀبود. او درمانگر ویژ 

 داشت. باور داشت و او را گرامی می

ریا  ک اجازت اسراییل فرزند ز ل بیکروزی متو  آورده است: الطبیبادب در کتاب  2رویدادی را اسحاق فرزند علی رهاوی 

برای فرونشاندن خشم اسراییل ل  کرد و طیفوری چون از ماجرا آگاه شد، بسیار آزرده و خشمگین شد. متو کطیفوری خونگیری  

 اش پنجاه هزار درم بود، به او داد. ه درآمد سالیانه کروستا  کطیفوری، سه هزار دینار و ی

 هوش بود.  ه به دیدار اسراییل رفته بود. اسراییل بیکل را دیدم  کروزی متو  ، گوید:3فرزند ماسه عیسیروایتی از 

ای عبدالله! زندگی من بسته به زندگی اسراییل است، اگر او را از    متوکل دست خود را زیر سر او گذارد و به وزیر گفت:

 پس از آن خودش بیمار شد.  ،دست دهم، خودم نیز نابود خواهم شد

فرستاد تا او را  او می ۀخود را پیوسته به خان ۀمنشی ویژ  کالملفرزند عبدموسی او به جای خود سعید فرزند صالح حاجب و 

 از روند بیماری اسراییل آگاه سازند.

کتابابی]ابن برخی  از  برداشتم  گویند:اصیبعه[  تاریخ،  بی   های  خاقان  فرزند  ارج می فتح  را  اسراییل  گذاشت.  اندازه 

ه هم مرتبت کل به جایی رسید که همنشین و دوست او شد و جایگاهش نزد متو کل آورد. دیری نگذشت ک، او را نزد متو رواین از 

 بختیشوع شد. 
 

در شمار   که است    یرانیاز شاهزادگان اق(. او یکی  247)ک:    یبغداد  یغرطوج ترک   فرزنداحمد    فرزندخاقان    فرزندمحمد فتح  ابو  ،خاقانابن  1

 آن  یول بود. شیزمان خو ۀبرجست سرایندگانو  بانیاد
ً
  ی به دربار خلفا سپسشده و  رانیاست که وارد ا یاز ترکان د،یآیگونه که از نسب او برمظاهرا

 ادیبان  گاهیپا  ی و  خانۀکرده و گفته که    ی صاحب نام معرف  ی بیسرشار و اد  یهوش  ی با ذکاوت، دارا  اریبس  ی را فرد  ی و  می. ابن ندافتندیراه    یعباس

 عرب و دانشمندان کوفه و بصره بود.  
 . 612، 2، برگردان ذاکر، جعیوننک:  2

 . 457، 1برگردان ذاکر، ج ون،ینک: ع 3
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وه فراوان به همراه گماشتگان همانند امیران و فرماندهان ارتش سواره به دربار کریا طیفوری با شکهمواره اسراییل فرزند ز  یفوریط  یرانیخاندان ا

 رفت.  خلیفه می

خیبری دستور داد، با او سوار شوند و سرتاسر شهر ، به صقلاب و ابنروازاینواست زمینی را در سامره به او بدهد. ل خکمتو 

پنجاه هزار ذراع برگزید و آن    ۀنند. اسراییل جایی را به انداز که خواست، آن را به او واگذار  کسامره را بگردند تا در هر جایی  

 . 1آن سیصد هزار درم به او داد تا آن جا را بسازد ل افزون بر کرد. متو کدار نشانه

  

 
 . 406 – 405،  1، برگردان ذاکر، جعیون 1
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 طیفورابن یفوریط  یرانیخاندان ا
  نهیدانشمندان اهل سنت در زم  نیاز بزرگتر  کییق(  280  -   204)   فوریط ابن  با آوازۀطاهر خراسانی  واب  فرزندابوالفضل احمد  

و نیز در این شهر چشم از جهان   بغداد است   ولی زادۀ  ،او در از مَروْرود بودند  نیایاسلام و تراجم است.    خیعرب، تار  اتیادب

نگاران تاریخ عرب بوده و او را    اتیو ادب  خ یتار  نهی در زم  زاده شد. آوازۀ او بیشتر  مأمونای از کارگزاران دولت  . او در خانواده بربست

 .اندتراز بلاذری به شمار آوردهسدۀ سوم هم 

دربرگیرندۀ:   تراجم  و  علم حدیث  فقه،  ادبیات،  تاریخ،  در  وی  ادبیات  در  آموزگاران  از  ختّلی،    ی یحی  فرزند  اسحاقبرخی 

 فرزند سامی و عبدالله    ثم یاوس طائی، احمد بن ه  فرزند  بیشبه، ابوهفّان مهزمی، ابوتمام حب  فرزندعمر    سی،یابودعامه ق

 . هستند ورّاق دیسع.اب

 ی دزد  ۀنی. او چند کتاب و رساله در زمشناخت یم  یرا به خوب  شان یهاو سروده  ندگانیزبردست بود. سرا  یندگیدر سرا  یو

 را رسوا نموده است.   ندگانیآشکار ساخته و ربا شانیا یدارد که دست نهان کژ نیناراست   سندگانینو یادب

 اند.کرده ادی او را  یهاسروده گرانیثعالبی و د ابومنصور

ادبیاتآموز   فوریط ابن  و به    گار  بود  نونوباوگان  کودکان  و  اداد.  می   ادیرا    سیینونسخه  های نخستینپایه   سندگییعلاقمند 

و در همان جا به آموزش    بودبغداد  ناشران و کتابفروشان  ]سوق الوراقین[ داشت که جایگاه  بازار ورّاقان  بال خاوری  در    ایدکه

   .پرداختکودکان می

 . گذاشتبه یادگار  خوداز  بسیار زیاد هاینوشته ین گفتار بود و مشرب و شیر او خوش 

 مرزبان اشاره نمود.  فرزند خلف  فرزندو احمد  داللهیوان به فرزندش عبها می  آن  ۀکه از جمل پرورش داد  ز ین  ی راشاگردانوی 

عب  شفرزند استیکی    دالله یابوالحسن  سنت  اهل  برجسته  مؤرخان  تتمه   یلیذ  که  از  کتاب    یاو  پدرش   بغداد  خ یتاربر 

 . شودیاو شمرده م یهانوشته  گرید یکی زین  نیالمتطرفات و المتطرفکتاب  نیچناست. هم  نوشته فوریط ابن 

 فور یطابن یهاکتاب
 ، مانند: فراوانی است یهاکتابرا  فوریط ابن 
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. آن تبار هستند گمان بیشتر ایشان ایرانیجهان اسلام است که بیهای زنان دانشمند  ، مطالب و گفتهبلاغات النساء  (1 یفوریط  یرانیخاندان ا

المنثور و  کتاب    ازدهم یجلد    . رسالۀ یادشدهاست  اسلام تا آن دوران  آغازهای زن از  برگزیده سخنان بلیغ و فصیح شخصیت

  اند.دیگر جلدها نابود شدهاست و  رسدستو دوازدهم آن در  ازدهمیو فقط دو جلد است چهارده جلد  بوده کهاو  المنظوم

 . المنثور و المنظومکتاب  (2

  .نیلف ؤالم (3

   .تلفؤالمختلف من المالمشتق ( 4

  .القاب الشعراء و من عرف بالکنی و من عرف بالاسم  (5

   .اءینبالأ نالمعروفون م (6

  .مقاتل الشعراء (7

  .الشعراء و اخبارهم  يالجامع ف(8

 . الشعراءألقاب ( 9

 .الملك الحلیم الرومي( 10

 . سرَقات الشعراء( 11

 . أسماء الشعراء( 12

 . فضل العرب على العجم ( 13

آن  پایتخت  خ یتارآن    «بغداد»  تاریخ(  14 کیلومتری  پنجاه  در  مدائن  روزگاری  که  است  اسلام  زمستانی   جهان  پایتخت 

 . رودبه شمار می بغداد خ یتار م یو تنظ نیبغدادی برای تدو بیاز منابع مهم خط ساسانیان بود. این کتاب

 . ةو السیاس ةفي تدبیر المملك (15

 .الهدایا( 16

 .الجواهر( 17

 .هرمز بن کسری نوشیروان ةمرتب( 18
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 .از او به جا مانده است کتاهای ادبی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیگر از  و بسیاری. الأوائل( 19 یفوریط  یرانیخاندان ا
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 نامهکتاب یفوریط  یرانیخاندان ا

 نمایۀ کتاب و مقاله

برگه؛ دانشگاه   218م،  1992چ.    ،یو داوود سلمان عل  یپژوهش کمال سامرائ  ،یرهاو  ىاسحاق فرزند عل  ب،یادب الطب

 برگه. 220خ، 1387و مکمل، تهران،  یطب اسلام ،یمؤسسه مطالعات تاریخ پزشک ران،یا یوم پزشکعل

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن ،أسماء الشعراء

 القرآن، بی تا. ۀقاهره، مکتبابومنصور ثعالبی،  ،جازیالإعجاز و ال 

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانى ) فور،یط ابن ،الشعراءألقاب 

 ،ۀیالمعارف العثمان   ۀمجلس دائر   درآباد،یح  مانی،ی معلمی    ییح ی   فرزندن  اعبدالرحم  قیتحق   ،سمعانی   دیابوسعالأنساب،  

 . 500، ص 128، ص12و بعد; ج 23، ص9ق، ج1382

  .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) ،فوریط ابن  ،الأوائل

 . ق1407دارالفکر،  روت،یب ،ریابن کث  ،یةو النها یةالبدا

 خ. 1355تهران،  .معین، چ محمدق(، به کوشش 1062د: ، محمدحسین تبریزی فرزند خلف )برهان قاطع

 ق( 280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن ،دادغب

   .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،بلاغات النساء

 . ق1413، 2دارالکتاب العربی، چ روت،یعمر عبدالسلام تدمری، ب قیتحق ذهبی،  نیشمس الد، السلام خیتار

 ق. 1417 ،ۀیدارالکتب العلم روت،یببغدادی،  بیخط، بغداد خیتار

   .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانى ) فور،یط ابن ،الشعراء و اخبارهم  يالجامع ف

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،الجواهر

های اسکوریال،  نوشتهمجلد، دست  24جلد در    25م(،  925ق /  313، رازی، ابوبکر محمد فرزند زکریا )د:  الحاوي في الطب

گره، کتابخانۀ بریتانیا، کتابخانۀ ملی دهلی، کتابخانۀ مولانا حکیم آشفته، نسخۀ پهلواری شریف ]بهار[، نسخۀ دانشگاه علی

ای از ترکیه، به کوشش گروهی از اندیشمندان هندی زیر نظر دکتر محمد عبدالمعیدخان، چاپخانۀ ابوکریم آزاد ]هند[ و نسخه
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؛ برگردان به پارسی م1955  -  1970ق / 1390  - 1374المعارف عثمانی دانشگاه عثمانی حیدرآباد، دکن هند،  مجلس دایره یفوریط  یرانیخاندان ا

  1389محمدابراهیم ذاکر، مرکز تحقیقات طب سنتی و مفردات پزشکی دانشکده طب سنتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران،  

 . جلد 23، 1395 –

، الأنباء في طبقات الأطباء  ونیع  کتاب،  م(1270  –  1199ق /  668  –  595)  بعهیاصىابابن   دگاهید  از  ی،فوریخاندان ط 

چ.  ،  ذاکر  م یو برگردان محمدابراه  پژوهش   ،یخزرج  یسعد  ونس یفرزند   فهیابوالعباس احمد فرزند قاسم فرزند خل   نیالدموفق 

 . 406 – 396، 1، جخ1393انتشارات زعیم، تهران،  ،یدرماناهیانجمن گ

 .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن ،سرَقات الشعراء

الأطبّاء الأنباء في طبقات  ابن عیون  فرزند طحان، قاهره،  ابی،  امرؤقیس  ق؛ 1299اصیبعه احمد خزرجی، چاپ سنگی، 

بیروت،  1416م/1995دانشگاه فرانکفورت،   م؛ برگردان 1987ق /  1408؛ دارالثقافه، بیروت،  1965ق؛ پژوهش نزار رضا، 

 .1393درمانی، محمدابراهیم ذاکر، انجمن گیاه

 ناظم الاطباء. ←خ.  1317الاطباء، چ تهران اکبر نفیسی ناظم فرنودسار یا فرهنگ نفیسی علی

با اهتمام   ه،یاسلام  یانتشارات کتابفروش  ت،یهدا  خانیرضاقل  رالشعرا یام  ،(ق1288  :شراگن)  ی ناصر  یفرهنگ انجمن آرا 

 . اتیب ،نار هت ،یاحمد کتابچ دیو اخوان فرزندان مرحوم حاج س یکتابچ لیاسماع دیحاج س یآقا هیو سرما

 آنندراج.  ←خ.  1335، محمد پادشاه »شاد« به کوشش محمد دبیرسیاقی، چ تهران، فرهنگ آنندراج

 .CDخ(و  1346ـ  1325خ(، چ تهران ) 1334، علی اکبر دهخدا )د نامۀ دهخدالغت، دهخدافرهنگ 

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن ،فضل العرب على العجم 

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،ةو السیاس ةفي تدبیر المملك

  .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،القاب الشعراء و من عرف بالكنى و من عرف بالسم 

 . ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر فور،یط ابن  دن ز ر ف یناسار خ داللهیابوالحسن عب ،نیالمتطرفات و المتطرف 

 ق. 1425دارالغرب الاسلامی،   روت،یبالدوله أفطسی،  نیام ف،یالمجموع الط

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،هرمز بن کسری نوشیروان ةمرتب
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   .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانى ) فور،یط ابن  ،تلفؤ المختلف من المالمشتق  یفوریط  یرانیخاندان ا

 ق. 1423تهران، سروش،  تی،یترجمه عبدالمحمد آ حموی، اقوتی ،معجم الأدباء

م( 1866-1873الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی، چاپ لایپزیک )( شهاب626 - 574، یاقوت حموی )معجم البلدان

تهران،   علی1965افست  دکتر  پارسی  به  برگردان  و م،  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  سازمان  پژوهشگاه  منزوی،  نقی 

خ و جلد دوم آن را تا  1380وزارت ارشاد اسلامی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال گردشگری وابسته به 

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383پایان حرف "ز" در سال 

   .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،اءینبالأ نالمعروفون م

   .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن ،مقاتل الشعراء

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،الملك الحلیم الرومي

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،المنثور و المنظوم

   .ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانى ) فور،یط ابن  ،نیلف ؤالم

 می بواخ   نیمارت   انیستیکر  و تنظیم   تصحیح  ،یدمشق  طالبواب  دنز ر فمحمد    نیدلاس مش  ،نخبة الدهر في عجائب البر و البحر

کادم  مهرن،  ناندیآگوست فرد  ،گردآورنده  ن،یفر   ؛ ق 1281  ،هیروس  –بطرزبورغ )سن پطرز بورگ(    -  ةیالإمبراطور  ةیمطبعة الآ

 .هگر ب 572 ،خ1357 ،نار هت ،رانیا یهافرهنگستان  ادیبن ،انیبیطب دیحم نادر گر ب

 . ق(280 - 204ابوالفضل احمد فرزند ابوطاهر خراسانی ) فور،یط ابن  ،الهدایا
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